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 دقیقه  30مدت: 

 درس فقه معاصر  1402بسم الله الرحمن الرحیم شنبه هشتم اردیبهشت ماه  

  علی   تعالی   الله  صلی  و   العالمین   رب   لل  الحمد   الرحیم  الرحمن   الله   بسم  الرجیم   الشیطان   من   بالل   اعوذ 

  الارضین   فی  الله   بقیة  لاسیما   المعصومین   الطاهرین   الطیبین  آله   علی  و  محمد   القاسم   ابی  نبینا  و  سیدنا

 . اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة اللعنة  و  الشریف  فرجه  تعالی  الله  عجل و  فداه ارواحنا 

  غیر مرّه   الماضیة   كان مستند ثبوت حق السبق للشخص الطبیعي بناء العقلاء، بالبیانات الثلاثة  إن   و»

ها استناد  ای که به آن « خب بحث در این بود که آیا ادله فیتحصل منه حكم الشخص الاعتباري أیضاً.

شود استدلال کرد برای ثبوت حق  ها می شود برای اثبات حق السبق برای شخص طبیعی به آن می

حالا آخرین دلیلی که مورد    . السبق برای شخص اعتباری أم لا؟ یکی یکی مورد بررسی قرار دادند 

بناء عقلاء گفتیم.    دهند این است که اگر ما حق السبق را در مورد شخص طبیعی بررسی قرار می 

که بناء عقلاء سه بیان  داشت قبلاً عرض کردیم، یک بیان این است که بگوییم این بناء عقلاء ولو  

جور هست که  در اعصار ائمه علیهم السلام نبوده ولی فی زماننا وجود دارد که الان فی زماننا این 

گویند مثلاً تابلو زده برای تبلیغات از یک امری آمدی  اگر بانک سبقت بگیرد به یک زمینی و می 

گویند دیگر حق ندارد بیاید الان آن را بردار یا چی کند، این آن حق السبق  آن سبقت گرفته، خب می 

یا شرکت  همین دارد.  است صندوق ها  همین طور  این  ها  بر  هذا  زماننا  فی  عقلاء  بناء  است.  طور 

ی عقلائیه حجت است. چون دین دینِ خالد است  مسأله استوار است و تحقق دارد و بناءات مستحدثه 

جور خواهد شد، اگر قبول نداشته باید آن زمان ردع  زمان این آتی  و اسلام هم که خبر  داشته در  

 شود قبول دارد. این بیان اول. که ردع نفرموده معلوم می فرمود و بما این می

ی عملی در آن زمان  بیان دوم این بود که بگوییم درست است سیره در آن زمان نبوده خود سیره  

این کفایت می  بوده و  ارتکازش  اما  نکرد درحقیقت  کند. شارع وقتی یک سیره نبوده،  ای را ردع 

های اعصار ائمه علیهم  کند. یعنی در آن زمان ی سیره و آن عملیات را امضاء می دارد آن پشتوانه 

گرفتند به یک مکانی، به یک  ها سبقت می جور بوده که آدمها، آن السلام هم درست است وقتی آدم 

آن  نمیچیزی،  و  بانک  شرکت وقت  و  شرکت  شرکت   ...هایدانم  فقهی،  شرکت  شخص  نه  های 

این  امثال  و  نبوده  اعتباری  و  فرقی  اعتباری  که  بوده  این  هم  زمان  آن  عقلای  ذهن  توی  اما  ها. 

وقت  شان بوده، حالا آن کند هرچیزی که اعتبار مالکیت دارد آن اگر سبقت گرفت، این توی ذهن نمی 

شان این است که هرکه مالک شد، هرکه مالک است و  ها توی ذهن ها بوده. آن دممصداقش همان آ 

تواند مالک باشد این صلاحیت برای او بود او اگر سبقت گرفت نسبت به یک مکانی او اولویت  می

ها  کند بر دیگران. حالا در آن زمان مصداق این را که در خارج وجود داشته مصداقش آدم پیدا می 

توانیم بگوییم  ها می بودند و شاید حالا قبلاً هم گفته شد بعضی از اشخاص اعتباری هم در آن زمان 

این  امثال  و  صومعه  و  مثلاً  کلیسا  یا  بوده  که  مسجد  برای  کردیم  عرض  مثلاً  مثلاً  بوده،  ها، 

رفتند تحجیر  ها درست کنند، خب کنار مسجد میی خواهند یک سرویس بهداشتی به قول امروزمی

رفت متولی مسجد سبقت  جا اگر می کردند یا، تحجیر که حالا حق التحجیر است، زودتر کسی آن می

گرفت جا را تحجیر کند یا مثلاً، همین که او سبقت می گرفت بر دیگران و به این منظور که آن می

جا هم  گفتن یکی دیگری نباید مزاحمش بشود. خب این قبل از تحجیر کردن قبل از احیاء کردن می 

فرماید  ی ذهنی بوده شارع هم وقتی ردع نکرد یعنی این مطلب کلی را دارد امضاء می این پیشینه 
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خورد که مرحوم شهید صدر  که خب این هم خیلی جاها اگر این تثبیت بشود خیلی جاها به درد می 

در  قدس بحث سره  که  بفرمایند  خواستند  راه  این  از  مواردی  در  و  این اصول  تفصیلیِ  در  های  ها 

 کتاب الفائق شد.  

توانیم بگوییم  ی عقلاء این است که نه، ما از آن دو راهی که گفتیم نه، نه می سومین احتمال سیره 

ی مستحدث حجت است چون در مرئی و منظر معصوم علیه السلام نبوده و شارع هم بنابر  سیره 

می  طبیعی  امور  می همین  بیان  را  مطالبش  که  خواهد  خودش  زمان  در  خب  ذلک.  امثال  و  کند 

که در آینده چه خواهد شد ولی وظیفه شارع  بالاخره نبوده، درست است شارع علم غیب دارد به این 

موقع  شود بیاید آن این نیست که برای اموری که حالا هزار سال بعد، دو هزار سال بعد انجام می 

جا طبق قواعد حالا چی  آیند و آن که فقهایی که بعد می موقع واگذار کرده به این چیزی بفرماید. آن 

که بگوییم که مرتکز را، آن  گویند. خب لازم نیست شارع خودش اقدام بکند در آن زمان. و این می

ها گفته شده، نه آن مقداری که در مرئی و  جاجور است در آن پشتوانه را آمده، پشتوانه هم همین 

دارد عمل می  کلی منظرش  آن  است  دارد،  شود ممکن  قبول  را  این  ولی  باشد  نداشته  قبول  را  اش 

ها نیست که به  نسبت به آن کلی هم که الان معاصرین خودشان، معاصرینش که الان مبتلا به آن 

جوری بگوییم، بگوییم  ها بفرماید. که بخواهیم بگوییم که پس، فقط سومین راه این است که نه این آن

بعض اشخاص غیر طبیعی زمان ائمه علیهم السلام حق السبق    وقتی ثابت شد که شخص طبیعی و 

می  عرفیه  خصوصیت  الغاء  نمیداشتند  فرقی  که  می شود  خصوصیت  الغاء  عرف  پس  کند،  کند. 

  الطبیعي  للشخص  السبق  حق  ثبوت   مستند  كان  إن و »بنابراین از راه الغاء خصوصیت بیاییم بگوییم. 

بار،  ای که گذشت غیر یک العقلاء« اگر مستند این بود بناء عقلاء بود آن هم به بیانات ثلاثه   بناء 

آید از آن بناء عقلاء حکم شخص اعتباری  « به دست میمنه   فیتحصل گذشته »چندین بار این مطلب  

معلوم می آن هم  که عرض شد. » نیز. حکم  بیاناتی  به همان  ثبوت هذا    و شود  یبعد  الخلاصة: لا 

که  « به نظر به این على عدم التفاوت بینهما.  العقلاءالحق للشخص الاعتباري بالنظر إلى أن ارتكاز  

ثبوت هذا الحق للشخص الاعتباری بالنظر الی أنّ    ارتکاز عقلاء ثبوت این حق است، بله »لا یبعد 

ارتکاز العقلاء« ارتکاز عقلاء بر چی هست؟ بر عدم تفاوت »بینهما« بین این شخص اعتباری و  

 بین آن موارد دیگری که قبلاً بوده و در ارتکاز عقلاء بوده. 

 س: ... 

 شود. ج: نه، این غیر آن ارتکاز است. ارتکاز عدم فرق که مبنای الغای خصوصیت می

 ...  س: 

 ج: بله. 

 خب این هم به خدمت شما عرض شود که راجع به این. »المبحث الثالث« ... 

 س: ... 

ها برای این بود که برای اتضاح آن  نه آن دوتا مثال که نخواستیم از دوتا مثال زدن، آن مثال ج:  

این  این، یعنی وجداناً عرف  کبری بود که ذهن متضح بشود برایش به  یعنی  الغاء خصوصیت  که 

داند یا اصلاً  آید و احتمال فرق را نیشقولی می که بین این و آن فرق باشد توی ذهنش نمی احتمال این 

نمی  باشد می احتمال  احتمالی هم  اگر  یا  نیست  آید  نیشقولی و عقلائی  احتمالاتِ  احتمالات  این  گوید 

که توی ذهن عقلاء  شود که آن جوری می جا هم ادعا بشود، ادعای این جوری. حالا این درست؟ این 
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شود اگر سبق  ی این تقریباً معلوم است برای عقلاء که چرا گفته می که فلسفه هست به توجه به این 

تواند مالک بشود، کسی  کسی پیدا کرد دیگری نباید مزاحمت بکند بر آن؟ سبق، سبقِ کسی که می 

تواند مالک بشود،  تواند مالک بشود یعنی این حق را دارد این برایش قانوناً قبول شده که می که می 

تواند مالک  کند کسی که می تواند مالک بشود حالا این سبقت گرفت، چه فرقی می خب وقتی که می 

تواند مالک بشود که بگوییم اگر شخص طبیعی  بشود بین شخص طبیعی یا شخص اعتباری که می 

این  با  اعتباری  آن، شخص  با  نکند  دیگری مزاحمت  این را  که می سبقت گرفت  بشود  تواند مالک 

تواند مالک بشود، حالا این آمده زحمت کشیده مقدمات را  فرض کردیم با ادله، فرض کردیم که می 

این به درد نمی بجا آورده سبقت گرفته می  توانی مزاحمش بشوی، حق اولویت  خورد می گویند نه 

ندارد درست؟ توی ذهن عرف این است که فرقی بین این دوتا نیست، این از شئونات و ما یترتب  

می  که  است  این  است علی  آن  به  مرتبط  این  بشود،  مالک  این تواند  مثل  آن ،  می که  چی؟  جا  گوید 

که می می آن هست  در  این خصوصیت  وقتی  دم  این  آقا  اصابه گوید  با  ثوب تواند  به  کثافتِ    ی  آن 

خودش را، آن قذارت خودش را منتقل کند خب فرقی دیگر بین ثوب نیست که این پارچه اگر شد  

می  منتقل  قذارت  این  نمیثوب  آن  به  ثوب  دیگر  ملاف  شد  پارچه  همین  اگر  این  شود،  نه  گویند، 

گویند، دیگر قذارت به  شود. اگر همین پارچه شد پرده دیگر ثوب به آن نمی قذارت به آن منتقل نمی 

 شود. داند فلذا الغاء خصوصیت می ها را مستبعد می شود. عرف این آن منتقل نمی 

 س: ... 

ها،  پوشد فلان و این جا هم بگویید که ثوب چون معمولاً آدم ثوب با آن ارتباط دارد می خب آن   ج: 

جا فرموده. اما حالا پرده حالا نجس باشد با  خواهد بخواند شاید گفت، از این جهت آن نماز با آن می 

نمی  نماز  که  این پرده  مثلاً.  که  این خواند  نیست  چنین  ها  فقیهی  یک  اگر  البته  احتمال،  یک  ها 

الغاء  شبهه  به  که  نداشت  اطمینان  او  برای  خصوصیت  الغاء  نه  که  دید  و  آمد  پیش  برایش  هایی 

کند در بین  ها همان چیزهایی است که افتراق ایجاد می تواند فتوا بدهد دیگر. این خصوصیت، نمی 

می  ایجاد  افتراق  مقداری فقهاء  یک  همین کند  بعضی اش  که  است  توی  ها  و  هستند  عرفی  خیلی  ها 

این  مباحث  و  استدلالی  مباحث  توی  و  آمدن  و خب  ندادند  دست  از  را  آن عرفیت خودشان  چنینی 

گویند کسی که در فلسفه و علوم عقلی زیاد توقلّ دارد  ها نه ممکن است که، فلذاست که می بعضی 

ها جلوی برهان را  جا ادنی احتمال و این که آن در فقه این خیلی عرفی نیست، چرا؟ برای خاطر این 

آید توی ذهنش و امثال ذلک. اما  اش احتمالات کذا می جوری این همه جا، ذهن آن گیرد دیگر آن می

آن  فلسفه  توی  برود  دارد  عادی لازم  ذهن  که  فقیهی  این  نه.  باشد  عادی  ذهن  خراب  وقتی  را  جا 

آن می ذهنش  که  فیلسوفی  این کند.  بیاید  شده  این جوری  می جا  خراب  را  این جا  مگر  کسی  کند.  که 

مقام را آن  مقامی که هست خصوصیات  آن در هر  و  باشد  آن    خدای متعال لطف کرده  تحفظ بر 

 داشته باشد که قلیلٌ ما هم؟؟؟. 

الخیار    المبحث » له عدة    المشهور الثالث: حق  تثبت  الطبیعي  الشخص  بالبیع  أن  قیامه  خیارات عند 

  الغبن و   التأخیر و   الرؤیة و   التخلفّ عن الشرط و   الشرط و   الحیوان و   كخیار المجلس و   ،والشراء

نروم بحثه ها    ما  وشروط خاصة. بل بعضها یثبت له في غیر البیع.    كلهّا بحسب ظروف و  العیب و

الخیارات للشخص الاعتباري فیما لو   البیع و   باشر هنا هو في ثبوت هذه  الشراء أو أي عقد    ممثله 

 «  آخر.
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خب این معلوم است که در فقه در باب بیع و شراء، خرید و فروش خیاراتی را شارع مقدس قرار داده و مثل  

فروش می  و  هم خرید  با  نفر  دو  که  وقتی  تا  خیار مجلس.  یفترقا«.  لم  ما  بالخیار  »البیعان  که  مادامی  کنند، 

توانند فسخ کنند معامله را. حالا یا مثلاً  ها حق خیار دارند. میمادامی که در مجلس هستند هر کدام از این

الحیوان بالخیار ثلاثة ایام«، »صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام«. کسی که صاحب  خیار حیوان که »صاحب 

الحیوان بایع  جایی است که صاحب الحیوان قدر مسلمش آن روز خیار دارد. حالا این صاحب  3حیوان است تا 

روز حق خیار    3فروشد مثلاً، تا  کند بایع باشد یا مشتری باشد. کسی گاو می ها گفتند فرق نمیباشد. بعضی 

تا  کسی نه، رفته یک چیزی خریده گاو را ثمن قرار داده. مثلاً یک زمینی خریده ده دارد. آن بایع. حالا یک 

هم بزند. ولی  تواند بیاید این معامله را به روز می   3الحیوان است تا  گاو را ثمن آن قرار داده. این هم صاحب 

باشد. صاحب  بایع  که  است  این  امروز  قدرمسلمش  کردم.  را عرض  این  که  الان  ایام،  ثلاثة  بالخیار  الحیوان 

صبیّه  آیتتشییع  مرحوم  رضوان ی  حائری  مرتضی  شیخ  حاج  آقای  اینالله  مثل  بود.  علیه  ساعت  الله   10که 

که ایشان خمس  شان. یعنی بعد از اینرفتیم درس فقهآید که ما خدمت ایشان خیارات میگفتند بوده. یادم می

بیمار شدند و  فرمودند که خمس می  رفتیم. بعدش خیارات شروع کردند. و توی خیار حیوان بود که ایشان 

می یادم  شد.  ایشان  وفات  به  منجر  هم  ایشان  بیماری  این  روایت  دیگه  این  حیوان  خیار  همین  در  آید 

سلام »صاحب  رضا  حضرت  از  ایام«  ثلاثة  بالخیار  رضا  الحیوان  حضرت  واله  خیلی  ایشان  است.  علیه  الله 

شد یا ... ایشان سند روایت را خواندند. تا رسید  شد منقلب می السلام بود. اصلاً اسم حضرت که برده می علیه 

السلام صاحب ال ... بغض گلویش را گرفت. حالش منقلب شد. حالا خیار حیوان، حالا توی  عن الرضا علیه 

ها که نیست. خیار حیوان، خیارات هست و خیار حیوان است. ولی روایت چون از  بحث معنوی و فلان و این

السلام را برد حالش منقلب شد و بغض گلویش  السلام بود ایشان تا نام حضرت رضا علیهحضرت رضا علیه 

این بله،  ها رضوان را گرفت و  ایشان مشرف شده بود مشهد. و هر فرصتی که پیش    75الله علیه.  بار ظاهراً 

کردند. مشهد رفتن را رد  کردند که آقا برویم مشهد، ایشان رد نمی ها هم پیشنهاد میآمد رفقاءشان و این می

ایننمی پرانتز  آمیرزا  کردند. و حالا توی  آقای  نوری، مرحوم  آقای  از  ایشان. من  که  بکنم  جهت هم عرض 

دانم تربت  الله نوری، از ایشان شنیدم که ایشان فرمودند من در مشهد از نمی حسن نوری اخوی بزرگ آیت
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نخ خیابان  توی  و  آمدم  کجا  از  آنحیدریه،  که  مشهد  گارج ریسی  اینوقت  و  آن ها  آقای  ها  دیدم  بود.  جا 

شان گفتم که آقا، گفتند  رود آن گاراج. رفتم خدمت رود آن گاراج، از آن گاراج می حائری از این گاراج می 

برای قم، می بیگرم  بلیت  برایآمدم  بگیرم  بلیت  بروم  بدهید من  قم. گفتم آقا اجازه  بروم  ایشان  خواهم  تان. 

فرمودند که نه، قبول نکردند. خب گفتم پس با هم باشیم. رفتیم این گاراج گفت که نداریم. آن گاراج گفت  

ور که آدم مثلاً  جا. آن هم وسط نه اینگویند بوفه، آننداریم. یک گاراج گفت داریم ولی صندلی آخر که می 

شود تکیه داد.  ور تکیه بدهد. همین وسط که به هیچ طرف نمیور که بتواند آن ور تکیه بدهد نه آن بتواند این

است. آنآن آدم  این ورش  و  نیست  است. صندلی، دسته چیز هم  آدم  بعد  ورش هم  با هم  بنویس.  ها. گفت 

های یکه  آمدیم مسجد گوهرشاد. به ایشان گفتم آقا، شما در این سن آن هم از مشهد تا قم، آن هم آن جاده 

های ... چه جور شما؟ ایشان گفت من همه چیز را در خودم کشتم.  ها نبود. جاده موقع اتوبان و فلان و این آن

که در تهران است آقای آسید  که تهران است آن هم کشتم. آن مقصودش آنالا یک چیز. آن یک چیز هم آن

اگر احمد خوانساری رضوان  که  است  این  و آن  الا یک چیز.  گفتند من همه چیز در خودم کشتم  علیه،  الله 

که تهران است این را هم کشته در خودش. و ایشان همین کسی به من بد بگوید باید جوابش را بدهم. ولی آن

شان من دیدم که ایشان فرموده که من، خب خیلی علاقه به  را گرفت و بعد ... بعد ایشان، توی دفتر خاطرات

اش ها خانواده شد مشهد، خیلی وقت السلام داشت و تقریباً دو ماه تابستان ایشان مشرف میحضرت رضا علیه 

هایی که ایشان دارند اگر آخرهایش دیده  رفتند. خودش تنها مشهد بود. خیلی از این کتاب ها هم نمی و این

ها کردند این کرد و منقح میها را تنظیم می هایی بود که قم گفته بودند. توی مشهد این ها همان درس باشید این 

گیرند  را. ایشان یک تابستانی که مشهد مشرف بودند ماه رمضان متصل شده بود به تابستان. ایشان تصمیم می 

بمانند. آن تا ماه رمضان هم مشهد  بمانند.  به من گفت چرا که  ندایی  ایشان که خواب دیدم یک  نوشتند  جا 

می  اسلام  از  میدست  من  کی  گفتم  تحاشی  با  خیلی  برداری؟  گفت  خواهی  بردارم؟  اسلام  از  دست  خواهم 

دهی همین اسلام است. چون ایشان دوتا جلسه  دهی، به ایتام میگیری، به فقراء میهمین که از مردم پول می

ای هم بود که برای مستمندان  ای بود که برای ایتام بود که الان هم استمرار دارد. یک جلسه داشت. یک جلسه

ها و  ها جلسه داشت. وقتی آقای حائری خودشان بودند این جلسات خیلی پررونق بود. تجّار و بازاریو این 
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می این شرکت  می ها  جمع  خوبی  پول  و  میکردند  بررسی  هم  کتاب  و  حساب  با  البته  این شد.  و  ها  کردند 

به آنمی نمیدادند  ایشان  اینآمد خب تق ها. وقتی  نداشت.  یا آن رونق را  او گفت که چرا  ولق بود  جوری. 

میمی معلوم  این  است.  اسلام  همین  برداری؟  اسلام  از  دست  و َ خواهی  رفتن  زیارت  بالاخره  این  که  شود 

ها این است که  اش باید انجام داد. اما کار طلبه، کار علماء، کار ایناندازه جوری خب به کارهای عبادات این 

آید انجام بدهند. این  شان می که از دست اسلام را پیاده کنند. به داد مردم برسند. کار مردم را حل بکنند. آن 

ها که حالا  جور داستان بود که ایشان دیگه تصمیم گرفتند برگردند قم و آن ماه رمضان را دیگه نماندند. از این 

صبیّه  فوت  با  امروز چون  دیگه  دارند. حالا  فراوان  این  ایشان  پرانتز  توی  من  بود  ایشان  تشییع  و  ایشان  ی 

چندتا چیز را که ایشان داشتند عرض کردم. خدا حفظ کند رهبری معظم را. ایشان فرمودند ما خدمت آقای  

الله بروجردی و  حائری وقتی آمدیم قم خارج بیع شروع کردیم. خارج بیع خدمت ایشان. علاوه بر درس آیت

نفر بودیم خدمت ایشان. بعد    20گفتند بیع شروع کردیم. گفتند اولش  حضرت امام خدمت آقای حائری می

الله شبیری زنجانی و  نفر. من بودم، آسید جعفر شبیری برادر آیت   3نفر آب رفت. شدیم    20آب رفت. این  

رفت مشهد و هی دو  تا بودیم. بعد آسید محمد هم ازدواج کرده مشهد، هی می مان آسید محمد. ما سهاخوی

ها  اندازی و فلان و این ی کار مردم راه نفر. آسید جعفر شبیری هم یک روحیه  2ها. شدیم  آمد و اینهفته نمی 

اینداشت. خیلی وقت  برای کارهای مردم دنبال  نمی کار می کار و آنها  تنها می رفت و درس  شدم.  آمد. من 

شدم و تکی، هیچ  روزی که من تک میتا بودیم و آن   20ولی ایشان فرمود آقای حائری بین آن روزی که  

داد. به جمعیت  کرد. برای خدا داشت درس میها هیچ تفاوتی نمیکرد. در تحقیق و در بحث و اینتفاوتی نمی

اش هم عرض کنم که از ایشان شنیدم. ایشان  ها اصلاً کار نداشت. هیچ! بعد حالا دیگه این تتمهو فلان و این 

شان پیش آمد. من  ها برایگفتند که خب پدر ما مشکل چشم و این رفتم. میفرمودند که خب من یکی تنها می

ها. بروم  ام چیه؟ چون پدر ما به من انسش بیشتر بود و این خیلی برایم دغدغه ایجاد شد که چه کنم؟ وظیفه 

دیدم که یا قم باید تحصیل کنم یا بروم نجف.  طرف ترقی خودم را در این میمثلاً خدمت ایشان باشم؟ از آن

اعتقاد   ایشان  او  معنویت  به  که  تهران  آقایان  از  یکی  خدمت  تهران  رفتم  کنم.  چه  که  داشتم  دغدغه  خیلی 

الله علیه که هم فیلسوف بود هم فقیه  داشتند. آقای آقاضیاء آملی. مرحوم آقای آشیخ محمددتقی آملی رحمه
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بر   است  خوبی  حاشیه  بسیار  است  سبزواری  منظومه  حاشیه  که  الفوائد  درر  همین  که  بود  اصولی  هم  بود 

دارند.   را  نائینی  آقای  بیع  تقریرات  الهدی،  مصباح  دارند،  عروه  شرح  است.  ایشان  مال  سبزواری.  منظومه 

الله علیه. پسر ایشان،  تقریرات صلاة آقای نائینی را، مرد خیلی بزرگی بود آقای آشیخ محمد تقی آملی رحمه

الهدی که درحج است که بعد از مرحوم  یک پسری ایشان داشتند آقای آقاضیاء که جلد سیزدهم آن مصباح 

می  ایشان  این.  کردند  تکمیبل  ایشان  چنین  والدشان  من  آقا  گفتم  ایشان  به  آقاضیاء،  پهلوی  رفتم  من  گفتند 

این دغدغه  خاطر  تشویش  دارم.  میای  که  خدایی  آن  فرمود  کرد  تأملی  یک  ایشان  دارم.  این  چنینی  تواند 

تواند بدهد. شما برو مشهد خدمت والدت. گفت تا این را  چیزها را در قم یا نجف به تو بدهد مشهد هم می

گفت مثل یک اثر تکوینی، تمام دغدغه من تمام شد. و تصمیم جدی گرفتم که برگردم مشهد. آمدم خدمت  

آقا، من می ایشان گفتم  نمیآقای حائری، در خدمت  برگردم مشهد، حالا شما  را  خواهم  آقای حائری  دانم 

ایشان گاهی حرف می  آقا، شاید  دیده بودید؟ یک سبک خاصی  نباید بروی. گفتم  بروی،  نباید  زدند. گفتند 

جور با صلابت و محکمی. کور بشود  نروم پدر من کور بشود. کور بشود نباید بروی. بمیرد، نباید بروی. همین

می ایشان  دیگه  بروی.  نباید  بمیرد  بروی.  و  نباید  فلان  هست   جدی  من  تصمیم  من  آقا،  گفتم  من  گفتند 

دید این را مقدم هایی که در ایشان میخواهم برگردم. که آقای حائری در اثر آن زکاوت و استعداد و این می

دیدند. و لذا خیلی محکم  داشت در تزاحم بر رسیدن به پدر که یک آینده درخشانی ایشان در رهبری می می

نباید بروی. ولی خب ایشان میمی گفتند من چون رفته بودم پهلوی آقاضیاء و او گفته بود که برگرد. گفت 

هایی که ایشان رسمش این بود  اش را، یعنی یادداشت های بیع فرمودند که ایشان نوشته دیگه ... بعد ایشان می

می  درس  حرفکه  چیزی  پاکتی،  کاغذی،  همین  روی  می آمد  را  می هایش  این نوشت  بعد  بعداً  آورد.  را  ها 

هایش را ایشان به من داد که من در مشهد آن تقریرات بیع  ها. فرمود که این نوشته کردند و این نویس میپاک 

خاطر  ها را تکمیل بکنم. خب حالا دیدید که حرف آقاضیاء هم درست بود. ایشان به ایشان که نوشته بودم این 

گاهی   من  فرمودند  ایشان  مشهد.  رفتند  گاهی    4پدر  می  5ساعت،  کتاب  پدرم  برای  چون  ساعت  خواندم. 

حوصله  بالاخره  شد.  نابینا  می ایشان  سر  این اش  این رفت  من  میها،  ایشان  خدمت  کتاب  جور  نشستم 

این می و  آنخواندم  خدا  حالا  چون  ها،  را،  ایشان  دوچندان  بدهد  ایشان  به  نجف  یا  قم  در  بود  بنا  که  چه 
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درد اسلام بخورد.  موقع که فقط حرفش این بوده که ایشان در نظرش بود که یک ملایی بشود به ها، آنوقت آن

تایش را به ایشان داده. هم  نه مرجعیت در ذهنش بوده و نه رهبریت در ذهنش بوده. ولی خدای متعال هر سه 

ی ما درس  درد اسلام بخورد، هم مرجعیت و هم رهبریت را به ایشان داد. بنابراین این برای همهملایی که به

خواهد   برکت  شاءالله  ان  باشد  متعال  خدای  برای  وقتی  باشیم.  داشته  خدا  برای  را  کار  شاءالله  ان  که  است 

مقدارکی اداء کرده  خواستیم حق استاد را یک داشت. حالا دیروز که )اذان هم شروع شده( حالا امروز ما می

 الطاهرین.  لله علی محمد و آله ی ایشان. و صلی خاطر صبیّه باشیم به 

 پایان  


